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 Political  سياسی

 

  )ساما( افغانستان سازمان آزاديبخش مردم
 ٢٠١٨دسمبر  ٢٧

 یادامۀ اشغالگری و آتش افروزی امريکائ تداوم جنايات روسی در
افغانستان در برابر تجاوز و استيلای سوسيال امپرياليسم اشغالگر  سراسر دھۀ ھشتاد ميلادی با جنگ مقاومت ملی مردم

در آستانۀ اين دھه  .دھه ای که ھم تاريخ کشور ما و ھم تاريخ جھان آن را به ياد خواھند داشت روس مشخص می شود،

  نظامیاشغالگر روس پس از تمھيدات لازم سياسی، اقتصادی، استخباراتی و سرانجام بود که سوسيال امپريايسم

شمسی در پی جھانکشائی به سوی ١٣۵٨ برای تجاوزش به کشور ما، در ششم جدی) ش١٣۵٧ ثور ٧ کودتای نظامی(

 و سرزمين ما را اشغال و به مستعمرۀ مقھور خوده افسار گسيخته اش را به کشور ما گسيل داشت جنوب، ارتش اشغالگر

  .مبدل کرد
روبنائی زندگی جمعی مردم افغانستان را زير و رو کرد و تبعات  ی و ابعاد زيربنائۀيک دھه جنگ تجاوز کارانه ھم

مشت نمونۀ خروار، گور ھای . گسترده ای بر ھمه عرصه ھای حيات اجتماعی مردم ما به جا گذاشت زيانبار ديرپا و

نجه و پوليگون؛ زندان، شک؛ دو و نيم ميليون کشته دفاع؛ مردم بی زحمتکشان و دسته جمعی از آزاديخواھان، انقلابيون،

مھاجر  گمشده؛ روستا ھای ويران خالی از سکنه؛ پنج ميليون مھاجر به بيرون؛ ھفت ميليون چند صد ھزار انسان

سرکوب خونين نيرو ھای پيشرو  يران کشور؛ و  ؛ زيرساخت ھای اقتصادی، تعليمی و صحی)بی جا شدگان(داخلی

جامعه؛ ھزاران معلول   افراد غيرسياسی طبقات محروم ، و حتیانقلابی، روشنفکران ملی گرا، آزاديخواه، دموکرات

که ھر يکی بر عمق و گستردگی ابعاد جنايات  موارديست؛ ھمه و ھمه... زيست و جسمی و روانی؛ تخريب محيط

و دستگاه ھای شکنجه " خلقی ــ پرچمی" و ميھن فروشهجلادان خودفروخت بيکران سوسيال فاشيسم جنايت پيشۀ روس و

خود گواھی می دھد؛ جناياتی که پس از گذشت سه تا چھار دھه از " خاد"و " کام"، "اگسا"، "کی جی بی"کوب  سرو

شان دفاع  بدون مؤاخذه مانده و عاملان بيرونی و بومی آن ھنوز ھم اين جا و آن جا از آن جنايات ارتکاب آن، ھنوز ھم

خلق و کشور ما تا امروز نيز تداوم  نت پارينه را به حقمی کنند و با عملکرد مشابه به ديروز شان، آن جفا و خيا

  .بخشيده اند
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، سرانجام تقابل "پرچمی ــ خلقی "متجاوز روسی و گرگان دھن دريدۀ اما به رغم اين عنان گسيختگی و توحش ھيولای

دوران مز ارادۀ متضاد در ميادين اين جنگ نابرابر، به شکست و فروپاشی متجاوز روسی و نابودی خونين دو

   .تاريخ شد منفورش، به اثر مقاومت جانبازانۀ مردم سلحشور افغانستان، انجاميد و ثبت

ميدان جنگ افغانستان و فروپاشی ارکان امپراتوری آن در اوائل  مد شکست ستراتيژيک اشغالگران روسی درادر پي

غياب  کشور خود ما به گونه ای درجمله در  من  از اين شکست بزرگ، اوضاع جھانی و منطقه دھۀ نود ميلادی متأثر

و ارتجاع اسلامی بومی و منطقه تمام  سوسيال امپرياليسم تکامل يافت، که به نفع امپرياليست ھای مھاجم امريکا و ناتو

  .شد

 امريکا و ناتو در پی يک تھاجم ھمه جانبۀ ،امپرياليست ھای متجاوز  برایدر آن وضعيت مطلوب پيش آمدۀ جديد

سرمايه ( جانبه اقتصادی، نظامی و استخباراتی به سوی شرق و جنوب؛ پس از دو دھه تمھيد ھمه ياسی،ايدئولوژيک، س

جھادی و سپس طالبی در قدرت پوشالی و  جا کردن دار و دستۀ اخوانی نوعه و جا ب) سمیرگذاری در مقاومت 

به شيوۀ  ھرۀ عريان استعماری، کشور ما رام با نماياندن چ٢٠٠١ سال بروسرانجام با برچيدن اخير الذکر؛ در ھفتم اکت

نظام پوشالی خودساختۀ شان را بر  کھن استعماری اشغال و در طليعۀ قرن بيست و يکم به مستعمرۀ خود بدل ساخته و

  .خلق افغانستان تحميل نمودند

ھمانند تجاوز روس به ھای توسعه طلب و اشغالگر امريکا و ناتو نيز  اين تجاوز و اشغالگری عريان نظامی امپرياليست

غارت  مستعمره شدن مجدد کشور ما و سلب استقلال و حاکميت ملی مردم؛ به ويرانی مجدد کشور، کشور ما، مزيد بر

اين اشغال . ما منجر شده است داشته ھای مادی و معنوی، تقويت ارتجاع اسلامی و مصائب بی شمار مردم ستمديدۀ

سال را با ھمه  ١٧ تاراجگر و آدمکش امريکا و ناتو بيش از ھای متجاوز،نظامی کشور عزيز ما توسط امپرياليست 

تحت ستم ما پشت سر گذاشته و ھنوز که ھنوز است، پايانی  تبعات ديرپای زيانبار و دردآور آن برای کشور و مردم

  .تجاوزکارانه و اشغالگرانه متصور نيست برای اين جنگ تحميلی

امريکا و ناتو؛ توسط مردم افغانستان  غالگری بلاک امپرياليست ھای اشغالگر و قاتلدر مقابل، اين تجاوز اھرمنی و اش

سال و اندی اشغالگری و کشتار خلق  ١٧پس از .  پاسخ نمانده استو نيرو ھای مترقی، آزاديخواه و ميھندوست آن بی

ق دربند، ولی آزاديخواه دولت ضد ملی خودساختۀ شان؛ نفرت، اعتراض و خشم خل ِاين اشغالگران و مزدوران، ما

مزدوران خودفروخته  طی اين مدت اشغالگری و جنايت امپرياليسم و. نيرو ھای مبارز آن را کمائی کرده اند کشور و

مختلف نفرت و انزجار عمومی مردم در  لشکاا و نيرو ھای انقلابی و ميھنخواھش اش، مردم افغانستان و عناصر 

امپريايسم متجاوز و جنايات ھولناک او و چاکران خودفروش و ستمگر آن را  کارانۀبرابر حضور اشغالگرانه و تجاوز

قلدر، پخش  مبارزاتی مثل تظاھرات و تجمعات اعتراضی، واکنش ھای مسلحانه و مجازات اشغالگران در اشکال متنوع

ه اندازی وبسايت ھا، جرايد چاپی، را شبنامه ھا، تبليغات سياسی ــ فرھنگی، پخش و نشر کتب و جزوه ھا، ، نشر

گرانه و لم ھا و ويدئو ھای افشاميھنی و انقلابی، سخنرانی ھا، ف حضور فعال در رسانه ھای اجتماعی، نشر اشعار

ــ ضد ارتجاعی  حق ضد استعماریدر نتيجۀ اين مبارزات ب. ند اندقاطعيت و گستردگی تبارز و ادامه دا روشنگرانه با

ه ای کامل بوجزامی ھا در تجريد و انز ر ما بوده که اشغالگران و رژيم مزدور شان مثلمردم و نيرو ھای مبارز کشو

   .دور از خلق سلحشور ما قرار گرفته اند

اشغالگران و رژيم مزدور کابل در  شايان يادآوری است که اين اشکال مستقل تبارز اعتراض و تداوم مبارزه عليه

نسبتی به جنگ ارتجاعی ــ استعماری مزدوران فاشيست طالب،  بطی واشکال متنوع از موضع ميھنی ــ مترقی، ھيچ ر

  .ندارد
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غدار امريکا و ناتو در شرايط پس از فروپاشی امپراتوری روس،  اشغال نظامی افغانستان عزيز توسط امپرياليست ھای

موقعيت  در. ئی، پيامد ديگری ھم داشته است که تا ھمين امروز بر گستردگی آن افزوده می شود در بعد جھانی و منطقه

جغرافيای طبيعی و منابع سرشار طبيعی اش،  با اوضاع سياسی کنونی، افغانستان امروز بيشتر از گذشته با  فعلی

در حال نقاھت   د راست کردنپس از ق. مواصلاتی کسب کرده است اھميت ستراتيژيک اقتصادی، سياسی، نظامی و

شان در  عروج ھيولای چينی در دھۀ اول قرن بيست و يکم، اين دو دولت امپرياليستی با دول متحد دولت روسيه و 

ھای دول اشغالگر در باتلاق جنگ  منطقه برای مھار تھاجم گستردۀ دول رقيب امريکا و ناتو و زمينگير ساختن ارتش

کشور ما، اين تجاوز و اشغالگری دول   آن در ورای مرز ھایز تحرکات ان و جلوگيری اتجاوزکارانۀ شان در افغانست

نيابتی  با سازماندھی و حمايت ھمه جانبۀ مزدوران طالب، با اھداف جنگ رقابتی شان در پوشش امپرياليستی غربی را

  .آن، گره زده و پاسخ گفتند

مرياليستی در عين اشغال نظامی رسمی کشور ما توسط متجاوز ا اين جنگ تحميلی دو بلاک متشکل از دولت ھای

چنين . م تا امروز ادامه داشته است ٢٠٠١ مد ھای مخرب آن از سال ھایابودن آن، با ھمه پي امريکا ــ ناتو و مستعمره

 و گذار سياسی در اين جنگ سراپا نابود کننده، تحميلی و جنايتکارانه، ھمه طرف ھای نظامی و سرمايه می نمايد که

  .اقتصادی، به بن بستی برخورده اند

امپرياليسم امريکا با متحدان ناتوئی اش، در چنبرۀ تضاد توسعه جوئی و ظالمانه،   در يک سوی اين جنگ استعماری

داده  زمينگير شدن ماشين جنگی پرخرجش، گير کرده و طوری که پيداست، ابتکار عمل را از دست امپرياليستی با

عربی به رغم سرمايه گذاری  عادله دول روسيه، چين، پاکستان، ايران، ترکيه و برخی دولدر سوی ديگر م. است

ديپلوماتيک؛ نيز طی گذشت قريب به دو دھه به مانع بزرگ  ھنگفت سياسی، نظامی، اقتصادی، استخباراتی، فرھنگی و

 برخورده) افغانستان(جارت زمينی و بازار سرمايه گذاری مالی ــ سياسی و چھارراه ت و رقبای نيرومندی در جغرافيا

  .اند

. می رسد  ميان اشغالگران امريکائی با مزدوران طالب شان به گوش اين روز ھا نغمه ھای صلح استعماری ــ ارتجاعی

امپرياليستی،   دول و قدرت ھایۀجنگ طالبان با اشغالگران امريکائی، ھمگام با نيات عظمت طلبان ھمان گونه که

ت جنگ رقابتی استعماری از موضع منافع أدر ھي  در منطقه و افغانستان... ) ، چين پاکستان، ايران وروسيه(ارتجاعی 

بيرونی و مواضع ارتجاعی بخش کوچکی از نمايندگان بومی فئوداليسم حذف شدۀ  ًاستعماری ــ ارتجاعی عمدتا

از منظر  ک رو در روی رقيب است ودر جريان بوده است، صلح طالبان نيز در واقع، صلح ميان دو بلا ،)طالبان(

ورای منافع و تحرکات اين فاکتور ھای  ھيچ صلحی در. منافع آزمندانۀ اين دول و فاکتور ھای بيرونی مفھوم می يابد

صلح، صلح مطلوب و مورد نياز توده ھای سرکوب شدۀ خلق افغانستان  منظور ما در اين جا از. متضاد، محتمل نيست

  .نيست

مزدور کابل ــ و دار و دستۀ اجير طالبان متصور ھم باشد، نمی تواند  ند شکنند ميان امريکا ــ نه دولتاگر صلحی ھر چ

جاری در کشور  ًروابط ــ تضاد و تبانی ــ اين عوامل عمدتا بيرونی مؤثر در جنگ اشغالگرانه و رقابت بيرون از دائرۀ

  .جنگ زده، ويران و غارت شدۀ ما، مطرح باشد

جانبه، گسترده و متنوع استعماری و ارتجاعی نيرو ھای اشغالگر،  صلح از منظر اين منافع، نه تنھا به سلطۀ ھمه

امپرياليسم، دول  در کشور ما پايان نداده و کماکان کشور و توده ھای مردم ما زير ستم گستردۀ متجاوز و مداخله گر

   .ھند ماندمتجاوز و توسعه طلب مرتجع ھمجوار و منطقه باقی خوا
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داخلی توحيد و انسجام دارو دستۀ مرتجع و مزدور اخوانی، طالبی،  مزيد بر اين فاکتور ستم و تجاوز بيرونی، از بعد

 حاکميت دست نشانده ای، به تشديد ستم و استثمار طبقاتی و جنسيتی بر خلق زحمتکش در در ھر نوع... داعشی و

فعالان سياسی و روشنفکران  ی، حقوق مدنی و بر زنان و دختران وعرصه ھای اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی، آموزش

تخريب فزايندۀ محيط زيست، تقويت مزيد ارتجاع سياسی ــ  کشور، به سرکوب آزاديخواھان، غارت بيشتر منابع توأم با

   .اھد شدــ مذھبی و ايجاد فضای اختناق و سرکوب در کشور تحت ستم ما، منجر خو فرھنگی، تشديد استبداد سياسی

اجتماعی، آمال و علايق قاطبۀ توده ھای نيازمند در متن تضاد منافع   تحميلی به دور از منافع ملی وھر نوع صلح

صرف  که ناھمگون بيرونی در کشوری تحت ستم و اجحاف مضاعف، صلحی خيلی ھا شکنند خواھد بود  فاکتور ھای

ھا ھم در مقايسه با تضاد شان،   تبانی و اجماع نظر اين قدرت.در چھار چوب تبانی اين فاکتور ھا معنی دار می شود

   .قتی، مشروط و ناپايدار استوچنان چه مشاھده شده است، م

از افغانستان و سوريه نيز در چھارچوب اين تبانی و بده و بستان  اعلام خروج نيرو ھای اشغالگر و متجاوز امريکائی

در  می دھد و امتيازی است قسمی به دولت ھای مؤثر بر تعاملات منطقهو دول منطقه، معنی  منطقه ئی ميان امريکا

اشغالگر از دو کشور، نه به معنای  اين اعلام خروج سربازان. راستای رسيدن به گونه ای تبانی در افغانستان و سوريه

 سفيد است، و دولت امپرياليستی و ھژمونيست امريکا در قصر صلح خواھی و نيات حسنۀ زمامدار دچار جنون جنگی

   .نبايد چنين تعبير شود

حالی صورت می گيرد که بدنۀ اصلی ماشين  سرباز و جاسوس متجاوز و اشغالگر از کشور ما در ٧٠٠٠اعلام خروج 

سرباز مجھز ديگر در ھفت پايگاه نظامی  ٧٠٠٠ قاتل امريکا به تعداد جنگی و قدرت آتش ارتش اشغالگر، سرکوبگر و

 اين يعنی ادامۀ اشغال، جنگ، سرکوب و غارت و تداوم حالت مستعمراتی کشور. ماند قی میامريکا در کشور ما با

  .نياکان ما

افغانستان متأثر از جنگ تحميلی، تباھی و انارشی مستولی چھل ساله؛  در ھر صورت، صلح پايدار مورد نياز مردم

آرامش توده  اکميت اجتماعی، رفاه، ثبات وکه پايه ھا و ستون ھای استوار آن را رھائی ملی و ح صلح پايداری است

. از استعمار و ارتجاع، می سازد ھای مظلوم، سرکوب شده و زحمتکش خلق از بند رسته در افغانستان فردای عاری

و   دوست انقلابی، ملی و دموکرات و وجيبۀ قاطبۀ خلق آگاه تحقق چنين صلحی، رسالت نيرو ھای صلحدوست و آزادی

  .ِپايه ھای آن را اعمار کنند ست تا شرايط آن را مساعد ومتحد افغانستان ا

 !سوسيال امپرياليسم، امپرياليسم و ارتجاع گرامی باد ــ ياد کليه جانبازان و قربانيان ستم و جنايات

 !آری به صلح پايدار در افغانستان آزاد، دموکراتيک و پيشرو! ــ ارتجاعی ــ نه به صلح استعماری

  ! ارتجاعليسم وــ مرگ بر امپريا

 !ــ يا مرگ يا آزادی

 )ساما( افغانستان سازمان آزاديبخش مردم
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